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  تحليل شناختي طبع قلب 
  در قرآن  بر نمابرداري ساختاري تأكيدبا 

 عليرضا قائمينيا*
 شعبان نصرتي**

  چكيده
 يك از طبع. است رفته كار به قلب كنار در قرآن آيات در كه است قلب كاركردهاي موانع از يكي طبع

 و شناختي زبان دستور كارگيريبه با. است مرتبط هاانسان رفتار به ديگر سوي از و خدا به سو

 افعال و خدا با آن ارتباط نسبت و شودمي روشن بيشتري دقت با مانع اين جايگاه شناختي نمابرداري

ختي و كلامي (مسئله ضرورت اين پژوهش در پرداختن به جايگاه معرفت شنا .گرددمي روشن انسان

است. اين پژوهش بر اساس الگوي نمابرداري شناختي از روشِ معناشناسي  اختيار و طبع الهي بر قلب)

 معناي به و خداست فعل عنوان به كند. طبعهاي مرتبط را بررسي ميشناختي رابطه طبع قلب با پديده

 را طبع عمل خدا واقعاً و دارد وديوج جنبه بلكه ندارد، عدمي صرفاً جنبه يعني نيست؛ هدايت عدم

 دريچه كه است اين در طبع نتيجه و دارد منافقانه و كافرانه اعمال با مستقيم ارتباط طبع. دهدمي انجام

 وحياني شدهدريافت معارف از تواندنمي ديگر سوي از و شودمي بسته وحياني معارف دريافت در قلب

  .است باز هدايت براي راه و يابدنمي نقصاني قلب ديگر كاركردهاي اما كند؛ توليد جديدي معرفت

 .نمابرداري، قلب، طبع، نمابرداري ساختاري واژگان كليدي:

                                                

 qaeminia@yahoo.com       .  شناسي پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلاميدانشيار گروه معرفت *

  (نويسنده مسئول). ثيپژوهشگاه قرآن و حد هيگروه كلام امام ارياستاد **
       nosrati546@yahoo.com 

    ٢٣/١١/٩٧تاريخ تأييد:                ٣٠/١١/٩٦تاريخ دريافت: 
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 مقدمه

كاررفته در قرآن است كه به عنوان مانع معرفتي مطرح طبع بر قلب يكي از مفاهيم به

ان از متنوع نحوي مثل استفاده از صيغه معلوم و مجهول نش كاربردهايشده است. 

گيري روشِ معناشناسي شناختي به دنبال كارمتفاوت دارد. مقاله حاضر با به سازيمفهوم

هاي قرآن در چگونگي ارتباط طبع با قلب است. ساختاري كه سازيمفهومكشف 

سازي وي است؛ زيرا نشانگر مفهوم كند،ميگوينده براي گزارش از يك واقعه استفاده 

. )langacker, 2008, p.41( ابير گوناگون گزارش كردتوان با تعيك صحنه را مي

يك نمابرداري خاصي را ارائه  ساختارهاي معلوم و مجهول يا لازم و متعدي هر

جمله بر  تأكيدو  شودميدر جملة معلوم رابطة ميان فاعل و مفعول نماسازي  .دهندمي

ن است كه رابطه در حالي كه در جملة مجهول نتيجه نمابرداري اي ؛عامليت فاعل است

مفعول با فعل نمود پيدا كند و هيچ نمايي از فاعل نشان داده نشود. اين رابطه را 

دهند. تغييرات جمله بر محور مسيرپيما مسيرپيما (متغير) و مرزنما (ثابت) توضيح مي

. مسيرپيما يا متغير واژه شودمي(متغير) است و نوع ساختار جمله بر اساس آن مشخص 

انوني در جمله است و براي گوينده اهميت خاصي دارد و ساير اجزاي يا عبارت ك

 ,Ibid(شود ميجمله براي اثبات حكم براي مسيرپيما يا نفي حكمي از آن آورده 

pp.50-52(دهندة دهندة نقطة كانوني هر عملي و مرزنما نشان. بنابراين مسيرپيما نشان

در اين مقاله  .)٧٤-٧١، ص١٣٩٠نيا، قائمي( باشدمياي نقطة ثابت يا ثانويه در هر صحنه

فته در آيات قرآن، ركارهاي ساختاري بهاست با استفاده از تفاوت تلاش شده

  هاي قرآن در موانع قلب را نشان دهد.سازيمفهوم

 ،تكيه بر نمابرداري ساختاري در موضوع قلب پژوهشي به سامان نرسيده است با

هاي اين پايه »سازي قرآنيمفهومداري شناختي در نمابر« اگرچه از لحاظ نظري مقاله

  و مقاله حاضر تطبيق الگوهي آن مقاله در موضوع خاص است. دهدميمقاله را تشكيل 

ن است كه با كاربست الگوي نمابرداري روابط موجود در قلب ؤال اين پژوهش آس

  .شودميو ختم چگونه به تصوير كشيده 
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 شناسي مفهوم

  قلب
بار تكرار در آيات قرآن اين اهميت را  ١٣٣اي دارد. ي قلب جايگاه ويژهدر متون اسلام

اما محدثان   *هاي كليدي است؛. در روايات اسلامي نيز قلب يكي از واژهدهدمينشان 

اند و بيشتر به ابعاد بندي روايات توجه خاصي به جنبه فرابدني آن نداشتهدر باب

بابي را به شناخت  روضة الواعظيندر  نيشابوريفتال اند. تنها اخلاقي آن توجه كرده

 .)٤١٣، ص٢، ج١٣٧٥(فتال،  قلب اختصاص داده و قلب را جسمي معنا كرده است

به كار » قلب فرابدني«و » قلب بدني«قلب در ادبيات متون اسلامي در دو معناي 

 رفته و هر دو كاربرد مورد توجه بوده است. برخي فيلسوفان طبيعى قلب را نخستين

ملاصدرا، (بعضى كبد را و بعضى روح حيوانى را  و دانندميشده در انسان عضو آفريده

در بين متكلمان مسلمان بحث نفس و روح برجسته است؛ اما در  .)١٣٤، ص٣ج ،م١٩٨١

اند و باب يا فصل مستقلي را به آن بحث بُعد فرابدني انسان توجهي به قلب نكرده

  **اند.اختصاص نداده

 .)٤١٣، ص٢، ج١٣٧٥(فتال، قلب همان قلب صنوبري است  ال نيشابوريفتاز نظر 

كه محل نفس است؛ او معتقد است نفس  داندمينيز قلب را قلب صنوبري  راونديابن

 اوائلاز نظر شيخ مفيد در  .)٧٤، ص٥٨، ج١٤٠٣مجلسي، (همان جزء لايتجزاست 

مانند چشم دچار  قلب محل ادراك محسوسات است؛ ولي اگر ابزار حسي المقالات

بر اساس . )١٣٢، ص١٤١٣مفيد، (آيند خللي باشند، مدرَكات حسي در قلب پديد نمي

اي وجود قلب همان قوه عقل و محل ادراك است و هيچ اشاره شيخ مفيداين كلام 

                                                

را به دست آوردم. در بخش  كافيتكرار اين واژه در كتاب شريف  ششصدوجوي دستي تا با جست *

آوري شده؛ اما پژوهشي درباره آنها صورت فايل جمع چهاردهالحديث روايات قلب در  پژوهش دار

 ست.نگرفته ا

فصلي را به قلب اختصاص داده و چندين معنا براي آن  دلالة الحائرينمتكلم يهودي در  ميمونابن **

 ذكر كرده است.
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احمد ندارد كه مراد از قلب، قلب صنوبري است يا قوه فرابدني. از ميان متكلمان زيديه 

با عنوان  شرح الاساس الكبيرق) در مقدمه كتاب ١٠٥٥( ح شرفيصلامحمد بن بن 

 داندميبه مسئله قلب نگريسته و قلب را همان قلب صنوبري مشهور » تعريف القلب«

الله از ميان متكلمان معاصر آيت. )٨٤، ص١، ج١٤١١احمد بن محمد بن صلاح شرفي، (

لب استفاده كرده و معتقد در برخي تأليفاتش به جاي روح و نفس، از واژه ق سبحاني

است اگر در مجاري ادراكي و قلب انسان خللي ايجاد شود و كفر جاي ايمان و جهل 

  .)٢٢٧، ص٤ق، ج١٤١٢، سبحاني(جاي علم را بگيرد، فرد دچار مرگ قلبي شده است 

؛ ولي فيلسوفان شودميدر فلسفه بيشتر از واژه نفس و روح به جاي قلب استفاده 

 ملاصدرااند. اند و برخي قلب را جايگزين روح و نفس كردهتوجه نبودهبه واژه قلب بي

معتقد است قلب همان جوهر  كافيدر مشهد يازدهم از شرح روايات كتاب شريف 

، ١، ج١٣٦٦ملاصدرا، (كه قلب صنوبري نيست كند ميعقلي مجرد است و تصريح 

 ملاصدرانظر  . بهكندمياو همچنين به جايگاه قلب در آخرت اشاره  .)٣٥٧ص

سدرةالمنتهي تا قيامت كبرا قبر و قرارگاه قلوب و ارواح است. البته قلوب و ارواح 

احوالشان متفاوت است و  ،نوراني اگرچه با قلوب و ارواح كدر در يك قرارگاه هستند

هر كدام به تناسب نور و ظلمت، سزاوار نعمت يا عذاب و كدورت خواهند بود 

  .)همان(

روح، برزخ ميان روح «قدري كليدي است كه براي تبيين آن از  هقلب در عرفان ب

حيواني و نفس ناطقه، جوهر مجرد بين روح و نفس، ابزار ادراك و ذوق، جامع مقامات 

استفاده شده  )٩٦، ص١٣٨٨جداري، (» باطني، لطيفه مرتبط با قلب جسماني و نفس ناطقه

رش كرده است. به نظر او عرفا فقط يكي از اين تعابير را گزا سبزواري حكيماست. 

 ملاهادي سبزواري،(كه بين روح و نفس واقع شده است  دانندميقلب را جوهر مجردي 

  .)٢١١، ص١٣٧٢

  قلب فرابدني 
كارگيري استعاره مفهومي برد. بهقرآن واژه قلب را در قالب استعاره مفهومي به كار مي
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ل باشيم و تمايز بُعد فرابدني قاي. براي انسان ١: در اين بخش مبتني بر دو فرض است

. واژه قلب را متعلق به فرابدن بدانيم. اگر كسي ٢ *ميان بدن و فرابدن را اثبات كنيم؛

و تمام كاركردهاي كند ميقلب را قلب بدني معنا  ،فرض را نپذيرديكي از اين دو پيش

  .دهدميمنسوب به قلب را به قلب بدني نسبت 

مَّ قَسَتْ قُلوُبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِي كَالْحِجارةَِ أَوْ أَشَدُّ ثُ«برخي آيات قرآني مانند 

وَ إِنَّ  قَسْوَةً وَ إِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما يتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ وَ إِنَّ منِْها لَما يشَّققَُّ فَيخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ 

بودن قلب را بدني )٧٤(بقره:  »ا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ مِنْها لَما يهْبِطُ مِنْ خَشْيةِ اللَّهِ وَ مَ

، بلكه مقصود چيز ديگري است و بايد در توجيه آن به استعاره مفهومي كندميتأييد ن

تر از سنگ. علاوه بر و نه سخت شودميتمسك جست؛ زيرا قلب بدني نه مثل سنگ 

در حالي كه قلب  شود،ميب ثابت اينكه در برخي آيات براي قلب چشم، گوش و قل

 اند.شده در قرآن نيز تأييد شدهفرض مطرحبنابراين دو پيش ؛بدني اين ويژگي را ندارد

اگر با نظر به بحث جانشيني قلب و عقل روايات تفسيري را بررسي كنيم، شواهد 

؛ دداننميشده در قرآن را قلب فرابدني نروايي فراواني خواهيم يافت كه قلبِ مطرح

لْقَى لِمَن كاَنَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَ  إِنَّ فىِ ذَالِكَ لَذِكْرَى«براي نمونه روايتي تفسيري ذيل آيه 

، (كلينيكند كه مقصود از قلب همان عقل است بيان مي )٣٧(ق:  »السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ 

لمرو قلب يقين قلمرو قلب، همان قلمرو عقل و غير از قبنابراين به .)١٦، ص١، ج١٣٦٣

خَلْقٍ مِنَ  خَلَقَ الْعَقْلَ وَ هُوَ أَوَّلُ - عَزَّوَجَلَّ  - إِنَّ اللَّهَ «صنوبري است؛ زيرا طبق روايت 

قلمرو عقل در ميان روحانيان و  .)١٠، صهمان(» عَنْ يمِينِ الْعَرْشِ، مِنْ نُورِه الرُّوحَانِيينَ

 غير از قلمرو جسم است.

  ان رابطه قلب و فرابدن انسالف) 
نوعي به بخشي گفته هر كدام بهست و واژگان پيشاگر بپذيريم كه انسان داراي فرابدن ا

                                                

توان مي توان از آنها تجرد روح را ثابت كرد،روايات فراواني در مورد روح وجود دارد كه اگرچه نمي *

، باب حقيقة النفس و ٥٨، ج١٤٠٣مجلسي، ك: نفس با بدن را به اثبات رساند (ر. تمايز ميان روح و

 الروح و احوالهما).
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جايگاه قلب در اين «پاسخ دهيم كه  پرسشاز اين فرابدن دلالت دارند، بايد به اين 

 هاي قرآن را در مورد قلب كشف كنيم.سازيبراي اين كار بايد مفهوم ».فرابدن چيست

  . كندميجايگاه قلب را در ساحت انساني مشخص  سه آيه از قرآن كريم

مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قلَْبَينِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ «. ١

اللَّهُ يقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يهدِْي أمَُّهَاتِكُمْ ومََا جَعَلَ أَدْعِياءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَ 

  .)٤(احزاب:  »السَّبِيلَ 

يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للَِّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يحْييكُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ «. ٢

  .)٢٤نفال: (ا» يحوُلُ بَينَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أنََّهُ إِلَيهِ تُحْشَرُونَ 

أَ فَلَمْ يسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكوُنَ لَهُمْ قُلُوبٌ يعقِْلُونَ بِها أوَْ آذانٌ يسْمَعوُنَ بِها فَإِنَّها «. ٣

  .)٤٦(حج:  »لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَ لكِنْ تعَْمَى الْقُلوُبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ 

وجود دارد. طبق » قلبالرجل، جوف الرجل، «در تحليل آيه نخست سه عنصر 

قلب ، قلب و جوف متعلق به رجل هستند؛ يعني از يك سو »في جوفه«و » الرجل«تعبير 

جوف به رجل متعلق » ه«با اضافه جوف به ضمير  از آن رجل است و از سوي ديگر

توان راحتي نمي. پس رجل داراي اعضا يا اجزائي مانند جوف و قلب است. بهشودمي

سازي صدد كشف مفهوم در اين آيه چيست و نگاشته حاضر نيز درگفت مراد از رجل 

   توان مطرح كرد:اين بُعد نيست؛ اما دو احتمال را مي

به » رجل« . در اصطلاح عرفي و كاربران زبانـ مقصود از رجل كالبد بدني اوست

 از اين رو رجل؛ شودمياطلاق  - شامل تمام ابعاد آن - يافته يك فردهويت كلي و تحقق

 .شودميهم بدن و هم فرابدن فرد را شامل 

  تواند معناي حقيقي باشد.ـ مقصود از رجل بُعد فرابدني انسان است. اين مورد مي

ن است كه رجل يك حقيقت مستقل است، نقطه مشترك اين معاني ا در هر صورت

 خواه فرابدني باشد يا بدني يا مركب از هر دو. درحقيقت يك كل داريم كه با عنوان

ي است كه در اين آيه دو جزء آن بيان شده ايرجل از آن تعبير شده است و داراي اجز

است. اين آيه علاوه بر بيان رجل در جايگاه يك كل، رابطه دو عضو اين كل يعني 
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قلب درون جوف  ، رجلجوف و قلب را نيز بيان كرده است. از لحاظ ساختار دروني

ون كالبد بدني انسان است، قلب فرابدني نيز كه قلب بدني درقرار دارد؛ يعني چنان

  درون بُعد فرابدني انسان است. 

ن است كه قلب آآيه سوم صدر را جايگاه قلب بيان كرده است. حاصل اين سه آيه 

تمام بعُد فرابدني نيست و از لحاظ ساختار دروني انسان، قلب فرابدني درون يك عضو 

  فرابدني ديگر قرار دارد.

  سازيمفهومب) 
 ,Langacker, 2006, v.1( سازي استمفهوم معنا همان ،در معناشناسي شناختي«

p.3(. اين نظريه را نيز كه همة معاني مستقيماً در واژگان اصلي و ساختار  اكرلنگ

هاي موارد، ساختو مدعي است افزون بر اين كند ميشوند، رد دستور زبان بيان مي

اين  .)Ibid, pp.32-33(شوند ي شناختي توصيف ميهامعناشناختي در ارتباط با حوزه

هاي ديگري وجود دارند كه معناست كه براي تعريف برخي مفاهيم، مفهومسخن بدان 

هاي ديگر همچون دستور زبان شناختي از اين منظر با دستور زبانفرض ما هستند. پيش

ور زبان زايشي، تفاوت دارد؛ چراكه در آن، بر خلاف دست چامسكي دستور زبان زايشي

هاي نحوي گيرد و تمركز بر ساختوضعيت تصوري يك مفهوم نيز مورد توجه قرار مي

شود. به عبارت ديگر در دستور زبان شناختي نحو از واژگان متمايز فرض نمي *نيست.

و معنا اند و ميان صورت شريك زبان از تكواژ گرفته تا جمله و عبارت همه در معنا

در معنا يا  ،سازنداين واحدهايي كه دستور زبان را ميت. بنابرارتباط برقرار اس

ين تركوچكاز  - كارگيري واحدهاي زبانياند. حاصل اينكه با بهسازي ذهن دخيلمفهوم

تصويري از حوزة شناختي كاربر زبان براي ما روشن  - ترين واحدواحد تا بزرگ

سازي كاملي آنها ما را به مفهوم. تحليل دقيق اين واحدها و كشف روابط معنايي شودمي

  .كندمياز حوزة شناختي وي نزديك 

                                                

هاي زباني مستقل از شناسي زايشي است. وي معتقد است واحدكنندة نظرية زبانارائه نوآم چامسكي *

 هايي هستند كه عملكرد جدا از هم دارند.هاي واجي، واژگاني، نحوي و معنايي بخشاند و بخشهم
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البته بايد توجه داشت مباني كاربست معناشناسي شناختي در متون مقدس با متون 

عادي اندكي متفاوت است. با معناشناسي شناختي در متون مقدسي مانند قرآن، تنها به 

است تا از سخنانش براي انسان مواردي دست خواهيم يافت كه خداوند اراده كرده 

كشف شود و هرگز دامنة علم و شناخت خدا براي بشر روشن نخواهد گرديد. به ديگر 

سخن تفاوت كاربست معناشناسي شناختي در متون مقدس با متون بشري در اين است 

سازي صاحب متن، حوزة شناخت و علم او كه در متون بشري، افزون بر كشف مفهوم

ولي اين امر در مورد خداوند صادق نيست؛ زيرا متون  ؛گرددشناسايي مينيز تا حدودي 

هاي انساني در حوزة شناختي محدود و مشترك ميان عادي به دليل وجود محدوديت

در صورتي كه متني چون قرآن از مبدأ نامتناهي سرچشمه  ؛گيرندها شكل ميانسان

دارد؛ شناختي در متن قرآن باز نميگرفته است. اما اين تفاوت ما را از كاربرد قواعد 

درواقع  .چراكه خداوند متن قرآن را به زبان بشري و براي فهم بشر نازل كرده است

دهند. بنابراين هايي از مراد جدي خدا را نشان ميواحدهاي زباني متن قرآن نشانه

و  (نصرتي »هاي قرآني سود جستي تحليل نشانهتوان از قواعد فهم زبان بشر برامي

  .)٤٢-٤١، ص١٣٩٢ركعي، 

سازي تمامي مفاهيم حسي، حركتي، فيزيكي، عاطفي، اجتماعي، فرهنگي در مفهوم

 سازيمفهومو  گرددمي گيرند و حتي مفاهيم پيشين نيز لحاظو... مورد توجه قرار مي

هاي يك مفهوم نيست، بلكه اي از ويژگييعني معنا مجموعه؛ حالت دائرةالمعارفي دارد

. به عبارت ديگر در تعريف يك شودميهاي معنايي تعريف ر ارتباط با حوزهمعنا د

هاي معنايي مرتبط با آن هاي آن اكتفا كرد، بلكه بايد حوزهمفهوم تنها نبايد به بيان مؤلفه

هاي درون متني نيستند، بلكه تمامي ها نيز تنها حوزهرا نيز لحاظ كرد. اين حوزه

گيرند. به طور خلاصه بايد گفت زبان به طور در بر ميهاي شناختي انسان را حوزه

واسطه دهنده واقع نيست، بلكه هر عبارت زباني به صورت بيمستقيم انعكاس

سازي ذهن از يك واقعيت خارجي است و از مجراي اين كننده مفهوممنعكس

باط سازي به معناي عدم ارت. بنابراين مفهومدهدميآن واقعيت را نشان  سازيمفهوم
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اي است كه متكلم آن را تعابير زباني با واقعيت نيست، بلكه نگاه به واقعيت از زاويه

كه  شودميهايي توجه سازيبرجسته كرده است. در معناشناسي شناختي بر مفهوم

هايي كه عبارات سعي دارند آنها را عبارات و جملات مبتني بر آنها هستند نه بر موقعيت

وقعيت پديده يا حادثه و يا واقعيتي است كه در خارج رخ داده نشان دهند. مراد از م

سازي آن پردازش اطلاعاتي است كه گوينده از آن واقعيت در است و مراد از مفهوم

. از هر موقعيتي كندميذهن خود انجام داده است و عبارت خود را بر پايه آن بيان 

متكلم  دهدمييك عبارت نشان شماري ارائه داد. انتخاب و بيان توان تعابير بيمي

اي از آن واقعيت در ذهن پرورانده است و آن عبارت درحقيقت بيانگر سازي ويژهمفهوم

شناسي شناختي است كه همه ترين اصل زبانسازي خاص اوست. اين بنياديمفهوم

 ،آيند. چهار اصلي كه در ادامه ميدهدميخود قرار تأثير رويكردهاي شناختي را تحت 

  .)٤٤-٤٣، ص١٣٩٠نيا، (قائميدهنده اين قاعده كلي هستند نوعي توضيحبه

  بودن معنااندازيچشمج) 
، بلكه دهدميشناسان شناختي معنا عيناً جهان خارج و واقع را بازتاب ناز ديدگاه زبان

به ديگر سخن معنا نوعي تفسير از جهان است كه متكلم آن . نوعي نگرش به واقع است

كشد. متكلمِ با اراده بدون آنكه برداشت و نگرشي از ب به تصوير ميرا براي مخاط

-آورد. هر عبارت زباني يك چشمهيچ عبارتي را بر زبان نمي ،جهان خارج داشته باشد

توانند با تعابير هاي خارجي يكسان ميبخشد و موقعيتانداز خاص را تجسم مي

اصي است كه گوينده از زش خگوناگوني بيان شوند. اين تعابير مختلف حاصل پردا

براي مثال موقعيتي را تصور كنيد كه شما در حيات پشتي  .)Ibid, p.528( واقع دارد

توانيد دو جمله تان را بيان كنيد. حال ميخواهيد جاي ماشينايد و ميخانه ايستاده

  بگوييد:

  ماشين پشت خانه است.

 ماشين جلوي خانه است.

انداز بخشند. در جمله اول چشمفاوتي را تجسم مياندازهاي متاين دو جمله چشم
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شيء پشت مانع  ،. اگر در امتداد نگاه مانعي باشدشودميبا امتداد نگاه شما مشخص 

 است. در اين مورد خانه در امتداد نگاه شما مانع است. پس ماشين پشت خانه است.

دارد. مسير انداز خانه است و هر خانه يك جهت متعارف در جمله دوم مركز چشم

جلوي خانه قرار  ،آيد و اگر ماشين آنجا باشدورودي خانه جلوي خانه به حساب مي

  دارد.

هاي گوناگون قرارگرفتن ماشين در آن مكان است؛ اما عبارت ،آنچه واقع است

 كشند كه متكلم به دليل لحاظ آن، عبارت را ايناندازي را به تصوير ميهمان چشم

اين  .دهدميانداز نشان اين هر عبارت معنا را با لحاظ اين چشمگونه آورده است. بنابر

  :توان در نمونة قرآني زير مشاهده كردامر را مي

  .)١٠(فتح: » يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيدْيهِمْ «

توانست با تعابير گوناگوني بيان شود يم كهكند مي سازيمفهوماين آيه موقعيتي را 

  : كندمياره كه چهار نمونه زير به آنها اش

  .»يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْديهِمْ «الف) 

  .»ايديهم تحت يدالله«ب) 

  .»تحت يدالله ايديهم« ج) 

 .»فَوْقَ أَيدْيهِمْ يَدُ اللَّهِ  «د) 

افزون بر واژگان، دستور نيز تصويري از مفهوم عبارت » الف«نمونة  سازيمفهومدر 

روشن شود. آية شريفه مانند نمونه » د«نه تا بدان وسيله تفاوت آن با نموكند ميارائه 

ها تفاوت در نقش». ايديهم«و » فوق«، »يدالله«از اجزاي زير تشكيل شده است: » د«

سازي اي است كه گوينده مفهومانداز گوينده است. تعبير به گونهدهنده نوع چشمنشان

كه در پردازش ست ااي انداز به گونهكند و منظر و چشمميرا از سمت مشخصي شروع 

يد «به پايين است. در اين حركت كانون توجه به » يد الله«اطلاعات مسير حركت از بالا 

در مرحلة دوم قرار دارد  شود،ميبيان » فوق«است و اشراف و سلطنت كه با تعبير » الله

  .رسدمي» ايديهم«و درنهايت حركت به 
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  پذيربودن معناپويايي و انعطافد) 
هاي متفاوت سازيپذيرند و در مفهومسازي اين است كه معاني انعطافاز نتايج مفهوم

. شودميدهي ما به جهان و تجربيات جديد حاصل كنند؛ چراكه معنا از شكلتغيير مي

هاي معين و ثابت وجود اي از ويژگيتر گذشت كه در تعريف يك پديده، مجموعهپيش

تواند با موارد پذير است كه مينعطافندارد كه جامع و مانع باشد، بلكه يك ساختار ا

  .)Ibid, p.531(ديگري نيز ارتباط برقرار نمايد و آنها را نيز در تعريف وارد كند 

بودن متن گفته شده، پويايي معنا البته با آنچه در هرمنوتيك فلسفي مبني بر صامت

در متن نيست،  معنا شناسي به معناي عدم تعيناختلاف ماهوي دارد. پويايي معنا در زبان

هرمنوتيك كه بر گرسنگي معنا اصرار دارد و معتقد است الفاظ در انتظار  بر خلافبلكه 

شناسي هاي علمي به آنها بدهد، زباناي هستند كه مخاطب بايد در پرتو پيشرفتمعاني

ورزد كه الفاظ داراي معنا هستند و منتظر معنايي كه مخاطب بخواهد از جانب مي تأكيد

 ،پذيربودن معنا بر آن اشاره داردمانند. آنچه نظريه انعطافآنها تحميل كند، نمي خود به

ها در سياق مربوط به اين است كه معناي يك عبارت، در سياق خود تعين دارد؛ اما واژه

باشند. البته اين مخاطب نيست كه به واژه سازي مرتبط با آن منطبق ميخود با مفهوم

و كند ميهاي گوناگوني استعمال سازيكلم واژه را در مفهومبلكه مت ،بخشدمعنا مي

گيرد نيز هايي كه يك واژه در آنها قرار ميسازيمخاطب بايد آنها را كشف كند. مفهوم

گونه  ارتباط نيستند و همگي در يك شبكه قرار دارند. بنابراين هيچبا يكديگر بي

بودن متن در هرمنوتيك فلسفي صامت شناسي با بحثارتباطي ميان پويايي معنا در زبان

وجود ندارد. اصل پويايي معنا تغييرات معنايي را در كاربردهاي گوناگون به رسميت 

 ،گيردهاي متنوع به كار ميسازيشناسد و بر آن است معنايي كه متكلم در مفهوممي

 كند،مياندازي كه گوينده لحاظ سازي و چشممتغير هستند و مطابق با همان مفهوم

بر اساس توضيحي كه در نماسازي ساختاري  .باشندهاي معنايي ميداراي مؤلفه

  :توان تحليل كردگذشت، دو آية زير را مي

 .)٣(اعراف: » اتبَِّعوُا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ «
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 .)٢١/ لقمان: ١٧٠(بقره: » اتَّبِعوُا ما أَنْزَلَ اللَّهُ «

اند بعيت از كتابي كه بر انسان نازل شده است، با هم مشتركاين دو نمونه در لزوم ت

آيد؛ ولي زماني كه اين دو آيه را به مي شمارو همين بخش در هر دو آيه مسيرپيما به 

سازي متفاوتي در آنها يافت. بر اين اساس توان مفهومها تجزيه كنيم، ميجملهپاره

  توان چنين تحليل كرد:هاي زير را ميبخش

  ».أَنْزَلَ اللَّهُ « الف)

  ».أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكمُْ «ب) 

كاررفته متفاوت است و در كشف سازي بهمفعول در اين دو نمونه از نظر مفهوم«

از ساختار » الف«سازي توجه كرد. در نمونه مراد جدي خداوند، بايد به اين مفهوم

سيرپيما نما گرديده و رابطه آن با به عنوان فاعل و م» الله«معلوم استفاده شده است. 

اي در اين آيه از اهميت ويژه» الله«انزال نماسازي شده است. بنابراين در فرايند نزول 

را براي » الله«بر آن است؛ به بيان ديگر آيه قصد دارد فاعليت  تأكيدبرخوردار است و 

ن نماسازي خود را مخاطب نماسازي كند. اگر صدر و ذيل آيه را نيز بدان بيفزاييم، اي

وَ إِذا قيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما وَجدَْنا عَلَيْهِ «سازد: گر ميبيشتر جلوه

از آنچه الله نازل كرده است پيروي كنيد،  شودمي: زماني كه به كافران گفته آباءَنا

بلَْ نتََّبِعُ ما وَجدَْنا عَلَيْهِ «نشيني با عبارت هم .»كنيمگويند ما از پدرانمان پيروي ميمي

معنا كه قرآن در صدد بيان اين نكته است  نشان از همين نماسازي دارد؛ به اين »آباءَنا

قرآن در اين آيه بر  تأكيددادند. بنابراين كه مشركان، نياكان خود را در برابر الله قرار مي

معناست كه چيزي را كه الله نازل كرده  ه اينفاعليت خداوند در انزال كتاب است و ب

علي گلدان را شكست كه  شودمياست، بايد پيروي شود؛ مانند جايي كه گفته 

  اهميت دارد. عليبودن فاعل

از ساختار مجهول استفاده شده و به جاي فاعل، مفعول نما شده » ب«در نمونة 

است و اين ارتباط نماسازي  است؛ يعني ساختار در پي بيان رابطه ميان فعل و مفعول

گرديده است؛ يعني قرآن به دنبال آن است در فرايند نزول، تغييرات بر اساس شيء 
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شده ديده شود و توجه گوينده در مرحلة نخست بر خود آن شيء باشد نه به نازل

ولي  ؛بيان شده است» من ربكم«كنندة آن. البته ارتباط كتاب به خداوند با تعبير نازل

 - ط كتاب با خدا جزء بخش فرعي ساختار جمله است و در ساية نائب فاعلارتبا

در  ؛معنا كه آغاز و سرچشمة كتاب نيز از پروردگار است گيرد؛ بدينقرار مي - كتاب

ارتباط كتاب با خدا و فاعليت خدا اصل است و كتاب را » الف«حالي كه در نمونة 

  .)٥٢، ص١٣٩٢(نصرتي و ركعي،  »دهدميالشعاع قرار تحت

  بودن معنادائرةالمعارفيغير مستقل و هـ) 
آيد، معنا و تأثرهاي ناشي از آن به دست ميتأثير از آنجا كه معنا از تعامل ما با جهان و 

تجربه ما از جهان تأثير جداي از تجربيات و معارف ديگر ما نيست. طبيعت ما تحت 

سازيم. ما حتي گيريم، منعكس ميقرار دارد و ما اين تجارب را در زباني كه به كار مي

اي برخورداريم كه همگي در زبان مورد هاي فرهنگي، تاريخي و اجتماعياز هويت

بريم نيز از هايي كه براي تعريف از يك معنا به كار مياستفاده تأثيرگذار هستند. واژه

ديگر بنابراين معاني با تجارب و معلومات  ؛يك فرهنگ تا فرهنگ ديگر متفاوت هستند

 Dirk Geeraerts( بودن معناستما مرتبط هستند و اين همان معناي دائرةالمعارفي

p11(. شناسي منطقي بر اساس شرايط لازم و كافي شكل هاي معنايي كه در زبانحوزه

هاي اهل يك ها، باورها و نگرششناسي شناختي مبتني بر شناختدر زبان ،گيرندمي

هالي يك زبان از مجموعه باورها و تصوراتي برخوردارند به عبارت ديگر ا ؛زبان هستند

هاي فرهنگي و اي از نگرشبلكه مجموعه ،كه مبتني بر استدلال و برهان منطقي نيست

كه در دهند مياي را تشكيل هاي معناييها حوزهاجتماعي آنان است. اين مجموعه

ي مثال در مورد پرندگان برا ؛گويندهاي شناختي ميشناسي شناختي به آنها حوزهزبان

باشند. اين بيشتر پرندگان مأنوس در يك فرهنگ تا فرهنگ ديگر متفاوت ميمعمولاً 

در يك مثلاً  ؛انس و آشنايي در شناخت مردم از مفهومي چون پرنده تأثيرگذار است

هاي پرندگاني فرهنگ ممكن است با شنيدن كلمه پرنده در ذهن مردم آن منطقه ويژگي

غ، پنگوئن و كيوي نقش ببندد و در فرهنگ ديگري ويژگي پرندگاني چون چون شترمر
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گنجشك، كبوتر و عقاب. اين تفاوت با موارد بسياري از جمله منطقه جغرافيايي، تاريخ، 

ناظر به ساخت معنا  ،تر گفته شدمعلومات ديگر انسان مرتبط است. آنچه پيش و فرهنگ

بودن معنا وقتي كه به ساحت متن رةالمعارفيعالم خارج است. البته دائ اه بهدر مواج

معناي  - و تمام مسائل مربوط به كاربرد راكند ميچهره جديدي پيدا  شود،ميكشيده 

؛ زيرا زبان به عنوان نظام شودميرا شامل  - لغوي، سياق، بافت، استعاره، صرف و نحو...

سوم، بخش  فصل . توضيح بيشتر اين بخش دركندميذهني و شناختي نمود پيدا 

  آيد. بندي شناختي قلب ميمقوله

  بودن معناكاربردي و تجربيو) 
كننده يك معناست. معناي يك واژه مبتني بر كاربرد آن در متن است و هر متني معين

كاررفته در آن كردن معناي يك واژه بايد آن را در متن و سياق بهاين براي مشخصبنابر

ودن معنا اين است كه بر اساس نظريه شناختي، يك بد. نتيجه اصل كاربرديكربررسي 

بلكه هر  ،معناي ثابت كه بتواند تمامي كاربردهاي واژه را توضيح دهد، وجود ندارد

. البته كندميكاررفته در آن تحميل هاي بهسياق يا متني معناي خاص خود را به واژه

راي معناي قراردادي بودن به معناي اين نيست كه واژگان دابودن و تجربيكاربردي

گذارد و آن را تغيير ميتأثير به اين معناست كه كاربرد در معناي واژگان  بلكه ،نيستند

. سلسله قابل مشاهده از لغات درحقيقت بخشي از گفتار و نوشتار هستند كه با دهدمي

جداي به صورت  ،هيماند. واژگاني كه ما در زبان مورد استفاده قرار ميكاربرد در ارتباط

شوند، بلكه درون يك ساختار و در ارتباط با ساير اجزاي كلام از بافت و منفرد معنا نمي

بودن معنا در اين اصل، تجربه ما از كاربردهاي مختلف يابند. مراد از تجربيمعنا مي

هاي مستعمل است. بنابراين اگر عبارتي از چند هاي گوناگون و متنواژگان در سياق

است. اين مراحل  »لغت، نحو و تجربه«باشد، فهم آن عبارت نيازمند  واژه تشكيل شده

توان به دو مرحله لغت و نحو تقليل داد، بلكه علاوه بر اين دو براي فهم گانه را نميسه

ها با ارتباطات كامل نيازمند مرحله سوم (تجربه زباني) هستيم؛ زيرا معناي عبارت

لحاظ واژه يا عبارت در بافت «توان ب مي. بدين ترتيشودميصرفي و نحوي مشخص ن



حل
ت

 لي
خت

شنا
 ي

ب
 قل

بع
ط

 با 
أك

ت
 دي

دار
ابر

 نم
بر

 ي
ار

خت
سا

  ي
آن

قر
ر 

د
  

١٩  
 

  

 

 ,Dirk Geeraerts(بودن معنا در نظر گرفت را بهترين توصيف از معناي كاربردي» متن

p.17(.  

 نمابرداريز) 

 .)١٢٥، ص١٣٩٠راسخ مهند، (است » پايه«روي يك » نما«نمابرداري قرارگرفتن يك 

. پاية هر مفهوم، شودميتعريف » انم«و » پايه«دو اصطلاح  بر اساسبنابراين نمابرداري 

و نماي آن عبارت است از واژه يا عبارتي  دهدميحوزة شناختي آن مفهوم را تشكيل 

اي كه متن، آن را برجسته ؛ يعني مؤلفهرسدميكه به سطح خاصي از برجستگي در پايه 

از يك پاية بنابراين نمابرداري نيز به معناي انتخاب يك واژه يا ساختار  كند؛ميو معين 

 ,Langacker, 2008( شناختي و بررسي رابطه ميان آن نما و پاية شناختي است

p.34(.  

هاي هاي يك مفهوم نيست، بلكه معنا در ارتباط با حوزهاي از ويژگيمعنا مجموعه 

براي نمونه براي دانستن مفهوم جمعه بايد از روزهاي هفته و  ؛شودميمعنايي تعريف 

داشته باشيم و براي شناخت ارديبهشت، بايد حوزة شناختي آن را  ترتيب آنها آگاهي

تير  زده ماه ديگر چون فروردين، خرداد وبشناسيم. حوزة شناختي ارديبهشت شامل دوا

  است. 

 هاي آن بازنمابرداري دو بخش عمده دارد كه يك بخش آن به واژه و مؤلفه

. نمود بخشي شودميمربوط  و بخش ديگر به ارتباطات آن در حوزة شناختي گرددمي

. نمابرداري در دو سطح شودمياز ارتباطات حوزة شناختي در ساختار نحوي روشن 

  .)٤٥-٤٤، ص ١٣٩٢ رك: نصرتي و ركعي،(يابد اصلي واژگاني و ساختاري تبلور مي

  و طبع نمابرداري ساختاري قلبح) 
ارند، نمابرداري ظاهر معناي واحدي ددر نمابرداري ساختاري آيات مشابه كه به

. اين تشابه معنايي در موارد زير مشهود شودميهاي ميان آيات روشن شوند و تفاوتمي

  :است

  ؛همنشيني قلب و طبع
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 ؛همنشيني قلب و ختم

 ؛همنشيني قلب و اكنه

داراي يك » طبع، ختم، رين، كنان، غشاوة، صد«برخي بر اين باورند واژگان قرآني 

تراف كرد گرچه اين مفاهيم در يك حوزه شناختي قرار دارند اما بايد اع ؛مفهوم هستند

توان حتي نمي ؛ميان آنها تفاوت معنايي وجود دارد ،اندو به عنوان منبع اختلال مطرح

  اند. گفت اشتقاقات طبع در تمام وجوه به يك معنا به كار رفته

روش  سازي برخاسته از ساختار حاكم بر آيات به چنددر يك نگاه كلي مفهوم

  گيرد:صورت مي

  ؛سازي مبتني بر تفاوت ساختاري ميان ساختار جملية اسميه و فعليهالف) مفهوم

   ؛سازي با تكيه بر جملة اسميهب) مفهوم

  ؛سازي با تكيه بر جملية فعليه معلوم مضارع و ماضيج) مفهوم

  .سازي بر اساس جملية فعلية مجهولد) مفهوم

  ختار جملية اسميه و فعليهنمابرداري ساختاري در تفاوت سا

زير بخشي از نمابرداري به دليل استفاده از ساختار خاصي ايجاد شده  در نمونه

  است. 

 فَبِما نقَْضِهِمْ ميثاقَهُمْ وَ كُفْرِهِمْ بآِياتِ اللَّهِ وَ قتَْلِهِمُ الأَْنْبِياءَ بغَِيْرِ حَقٍّ وَ قَولِْهِمْ قُلُوبنُا) «١

  .)١٥٥(نسا: »  هُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنوُنَ إِلاَّ قَليلاً غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّ

قولهم «در اين آيه ساختار اصلي جمله ساختار اضراب است. قرآن در آغاز عبارت 

ساختار جديدي را با محتواي جديد » بل«و با كمك كند ميرا مطرح » قلوبنا غلف

اگرچه در اضراب همواره تكيه بر ساختار  .)١٣٢، ص٥ج ،١٤١٧، (طباطباييكند ميمطرح 

  .كندميسازي كمك نيست، در اين آيه اضراب از يك ساختار به ساختار ديگر به مفهوم

 :كنندبر اساس ساختار اول كافران در تعليل عدم ايمان به كاركرد قلبشان اشاره مي

ن مبتدا مسيرپيما شده در اين عبارت اسميه است كه در آساختار استفاده». قلوبنا غلف«

و خبر مرزنماست. مسيرپيما كانون و هسته جمله و مرزنما بخش وابسته است. بدين 



حل
ت

 لي
خت

شنا
 ي

ب
 قل

بع
ط

 با 
أك

ت
 دي

دار
ابر

 نم
بر

 ي
ار

خت
سا

  ي
آن

قر
ر 

د
  

٢١  
 

  

 

ترتيب در ديدگاه كافران قلب خودش بدون توجه به عامل ديگر ويژگي دارد كه به 

شود. در حمل خبر بر مبتدا توجه تنها به وجود انتساب بين عنوان مرزنما به آن حمل 

ارت ديگر اين ساختار سه عنصر مسيرپيما (ثابت)، مرزنما (متحرك) آن دو است. به عب

گيرد. در اين ساختار سه عنصري قلب در جايگاه مسيرپيمايي در بر ميرا و حركت 

افكني خدا قرار دارد كه طبع شده است. اين ساختار نقش خدا را در اختلال قلب يا پرده

سازد كه نيازي را طوري تصوير مي و رابطه قلب و پرده بر قلبكند ميبر قلب حذف 

به بيان ديگر در اين آيه كانون توجه قلب است بدون نقش و  ؛به دخالت خدا نباشد

به اين معنا كه قلب بدون اعمال قدرت الهي در غلاف است. سياق آيه نيز  ؛عامليت خدا

ابراين بن ؛كه كافران در مقام انكار خدا و ربوبيت الهي هستند گويدميدر فضايي سخن 

اي شكل گرفته كه نقش و وجود خدا را مطرح نكند. نكته ديگر سازي به گونهمفهوم

بودن قلب بيان نشده و سازي علت در غلافساختار فوق اين است كه در اين مفهوم

  دليل قلب در غلاف و پرده قرار گرفته است.گويا بي

ساختار جمله فعليه استفاده و از  دهدميسازي را تغيير قرآن با تغيير ساختار، مفهوم

استفاده شده ) ١٥٥(نسا: » طَبعََ اللَّهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَليلاً «لذا از تعبير  كند؛مي

نخست جايگاه سه مؤلفه مسيرپيما (ثابت)،  شود:مياست. در اين ساختار دو كار انجام 

- در كنار اين سه مؤلفه، مؤلفه كند؛ دومميا (حركت) تغيير پيد مرزنما (متحرك)، مسير

  .شودميهاي ديگر طرح 

در اين ساختار ، اگر در ساختار پيشين قلب به عنوان مسيرپيما و كانون توجه بود

گيرد. اين اولين و به عنوان مسيرپيما قرار مي شودميالله به عنوان فاعل نماي اصلي 

اول اساساً خدا و فاعليت خدا مطرح نبود؛ تفاوت در دو ساختار است؛ زيرا در ساختار 

ولي در اين ساختار به كانون تبديل  ؛يعني حتي در حاشيه هم مطرح نشده است

. تفاوت دوم در اين است كه در مرحله دوم از توجه فعل الهي قرار دارد و در شودمي

، طبع به يعني خدا به عنوان عامل طبع و مسيرپيما كند؛ميرا مطرح  زنجيره علّينهايت 

، قلب به عنوان مرزنما و مفعول كه در شودميعنوان فعل و حركتي كه از عامل صادر 
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. نتيجه شودميي و دليل طبع است، مطرح رتبه سوم قرار دارد و كفر به عنوان پنجره علّ 

 اين طبع بر قلب عدم ايمان است.

  ساختار جمله اسميهاز از قلب با استفاده  نمابرداريط) 
گفته را در بيان نقصان قلب به دليل مانع بيروني مانند كنن، ساختار پيش قرآن چهار

 كند،مي. در اين ميان زماني كه از ساختار جملية اسميه استفاده كندميغلف و طبع بيان 

ديدگاه خود » مرض قلب«پردازد. البته در مانع دروني مانند بيني كافران ميبه بيان جهان

ختار جملة اسميه، مسيرپيما مبتداست كه كانون و هسته معنا بر در سا *.كندميرا مطرح 

. قرآن از زبان كندميسازي ايفا گيرد و نقش اساسي را در مفهوماساس آن شكل مي

آذانِنا وَقْرٌ وَ مِنْ بَيْنِنا  أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِليَْهِ وَ في وَ قالُوا قُلوُبُنا في«كه كند ميكافران بيان 

بيني در اين ساختار دو بخش از جهان .)٥(فصلت: » بَيْنِكَ حِجابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنا عامِلُونَ وَ

يكي بعد ارتباطي انسان با پيامبران كه مربوط  شود:ميكافران به ساحت انساني روشن 

سازي قلب و شناسي است و ديگري در بعد مفهومشناسي و ارتباطبه مباحث نشانه

بلكه طبق  ،ست. حاصل اينكه در جمله اسميه بحث از موانع نيستهاي آن اويژگي

ديدگاه كافران و منافقان ساختار درون و هستي قلب اين گونه خلق شده است كه 

  در آن قرار گيرد. تواندنميهاي وحياني چيزي از آموزه

  ساختار جمليه فعليه با نمابرداي طبعي) 
 كند،ميسازي گاه روابط موانع را مفهوم ب هربيني الهي در بعد قلقرآن در تبيين جهان

همچنين بيشتر تكيه قرآن بر ساختار جملية  ؛از ساختار جملية فعليه نيز بهره برده است

فعليه بر ساختار معلوم متمركز است و كمتر بر جملاتي با ساختار جملة اسميه تكيه 

                                                

مرض يك عامل عارضي است و به خاطر عوامل خارج بر قلب عارض تفاوت در اين است كه  *

شود. پس بودن آن است و بيماري بدان عارض ميبنابراين آفرينش و خلقت اوليه قلب سالم ؛گرددمي

بيني قرآني درحقيقت قلب را سالم و بدون در جايي كه صحبت از عروض بيماري بر قلب است، جهان

كنند؛ يعني خود قلب و بيني كافران آنها قلب را در پرده تصور مير جهاندر حالي كه د ؛بينيدمرض مي

 سرشت آن قلب بدون دخالت عامل خارجي درون پرده است و چيزي بر آن عارض نشده است.
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مورد بحث قرار گرفته » هاكن و طبع، ختم«. ساختار جمله فعليه بيشتر با واژگان كندمي

  .شودمياست كه در اين نوشتار به واژه طبع پرداخته 

محور اول در جلوگيري  :گذاردطبع به عنوان مانع كاركرد قلب در سه محور اثر مي

از ورود محتواي معرفتي به قلب است. بر اين اساس هر آنچه به عنوان منبع يا مقدمه 

با طبع، قلب از آنها  ،ز خارج به قلب وارد شودو بايد ارود ميمعرفت قلب به شمار 

بخشي خارجي به افعال دروني قلب . محور دوم در جلوگيري از فعليتشودميمحروم 

فعل و انفعالات دروني قلب به بيرون تسري يابد. محور  شودمياست؛ يعني طبع مانع 

قلب به دليل طبع بر كاركرد دروني قلب در بعد معرفتي و ايماني است؛ يعني تأثير سوم 

هاي بالقوه دروني خود استفاده كند؛ براي نمونه از تفقه يا ممكن است نتواند از توانايي

  تعقل باز ماند. 

گذارد و تنها مانع ورود البته درظاهر طبع بر محتواي دروني و منابع دروني اثر نمي

 رسدميچنين به نظر . بنابراين در برداشت اوليه شودمياطلاعات جديد يا صدور فعل جديد 

و نيز ايماني از قلب به اعضا و  شودميطبع، علم جديدي از خارج به قلب وارد نفرايند كه در 

. اما دهدميبه فعليت خود ادامه  ،اما هر آنچه درون قلب وجود دارد ؛يابدجوارح تسري نمي

بع را در بخش دروني بلكه نتيجه ط كند،ميقرائني وجود دارد كه اين برداشت اوليه را تأييد ن

لذا  ؛تواند از آن معارف استفاده كندنمي ،؛ يعني قلب با اينكه معارفي داردكندميقلب نيز اثبات 

به طور خلاصه قلمرو  ).فهم لايفقهون( شودميطبع دچار عدم تفقه فرايند پس از تكميل 

ن اينكه طبع كردولي مشخص ؛قلب است - بيرون و درون - كاركرد طبع ناظر به هر دو حوزه

، نيازمند كندميگذارد يا كدام كاركرد قلب را با نقيصه مواجه ميتأثير در كدام منبع معرفتي 

  بررسي موردي است كه در نمابرداري ساختاري مشخص خواهد گرديد.

  ساختار جمليه فعليه معلوم  ك)
ناصر ديگر گيرد و عب فاعل شكل ميه تغييرات جمله بر محور فاعل/ نايدر جملية فعلي

شوند. پس از فاعل، كانون جمله و احكام آنها با محوريت آن ساختاربندي مي

. شودمياست و بعد از آن مفعول به عنوان مرزنما مطرح فرايند نمابرداري بر فعل و 
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قيودي مثل پنجره علي، مثلاً  شود؛ميهاي بعدي افزوده بسته به ساختار جمله، محور

. به بيان ديگر هسته جمله و مسيرپيماي آن فاعل گرددميزوده زمان و مكان به تناسب اف

گيرند. اين و ساير اجزاي جمله به تناسب جايگاهشان در بخش وابسته قرار مي

  .دهدمينمابرداري را شكل زير نشان 

  

  

  

  

  )ساختار جمليه فعليه معلوم(نماي  ١شكل 

  

بعَْدِ أَهْلِها أَنْ لَوْ نَشاءُ أَصَبْناهُمْ بِذُنوُبِهِمْ وَ نَطْبَعُ  أَ وَ لَمْ يَهْدِ للَِّذينَ يَرِثوُنَ الْأَرْضَ مِنْ «

  .)١٠٠(اعراف: » قُلوُبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ  عَلى

كاررفته داراي پيچيدگي است و ترتيب نمابرداري آن در اين آيه ترتيب ساختار به

  :شودميدر شكل زير نشان داده 

  

  

  تار آيه)(نماي ترتيب ساخ ٢شكل 

  

  

  

در اين آيه مشيت الهي در امر 

طبع برجسته و فاعليت خدا مطرح 

از مشيت و اراده الهي  ،طبع را مطرح كندمسئله رو پيش از اينكه اين  از ؛شده است

و » اصابة«در دو فعل  ،. سپس فعل خارجي را كه ثمرة اين مشيت استكندميآغاز 
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تا فاعل را كند مياختار جملية فعليه استفاده . در بيان طبع نيز از سدهدمينشان » طبع«

از شيوه  ،در اين ساختار برجسته نمايد. براي اينكه نمابرداري فاعل به حداكثر برسد

. هنگامي كندميو راوي، خود را فاعل فعل معرفي  شودميگري خاصي استفاده روايت

. در برخي ندكمي تأكيدبر فاعليت خود  شود،ميكه راوي در صحنه روايت حاضر 

اما فاعل آن غير از راوي است. در اين آيه فاعل و راوي  ؛آيات طبع مطرح شده است

هاي اين آيه استفاده از صيغه مضارع است تا سنت و استمرار يكي است. از ديگرويژگي

برساند. بدين ترتيب با استفاده از اين تعبير طبع نيز سهم » مسير«اين فعل را به عنوان 

. سخن اصلي آيه اين است كه فاعليت دهدمينمابرداري به خود اختصاص  بيشتري از

  خدا در امر طبع، امري مستمر است. 

نوبت آن است كه در اين آيه به  ،ها مشخص شدحال كه ميزان نمابرداري

  هاي زير پاسخ داده شود:پرسش

  . كاركرد طبع به عنوان منبع اختلال چيست؟ ١

است؟ يعني طبع به عنوان يك منبع اختلال آيا ماهيت . آيا طبع يك ماهيت جديد ٢

مستقل دارد يا ماهيتي جز فعل بندگان ندارد و اين ماهيت به خاطر فاعليت طولي خدا، 

به خدا نيز نسبت داده شده است تا به انسان گوشزد كند كه خارج از سيطره الهي 

  نيست.

  

  
  ٣شكل

  تباطي قلب)ارفرايند (نماي طبع به عنوان منبع اختلال در 

  

  

معتقد است نسبت طبع به خدا تنها به اين دليل است كه مردم به سبب امر و  كعبي

 پذيرفتنياما اين استدلال ؛ )٣٢٣، ص١٤جفخر رازي، امتحان الهي دچار كفر شدند؛ (

بنابراين نمابرداري فعل  ؛نيست؛ به دليل اينكه فعل با هر انتسابي معناي مستقلي دارد

خلل 

 در

 قلب

پيام 

 الهي 

 دعوت

 طبع الهي

 قلب

بنده گناه 
 کندمی

 لايسمعون

منابع 

 وحياني

 
  قرآن

  و حديث 
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است. پس طبع يك فعل مستقل از فاعل » كذب كافران«نمابرداري غير از » نطبع«

در اين آيه فعلي » اصبناه«مستقيم خودش است. دومين ويژگي آن استمرار است. تعبير 

ارتباط با فعل بندگان نيست؛ يعني خدا به خاطر گناهان كه بي دهدميرا به خدا نسبت 

بلكه  ،هماني وجود ندارداين» ذنوب«و » اصابة«اندازد. بين مردم آنها را به هلاكت مي

نيز » ذنوب«و » طبع«ي ميان دو فعل مستقل وجود دارد. همين ارتباط ميان يك رابطه علّ 

  برقرار است. 

گذاري ل شده، اين فعل را در حد نشانهچه براي طبع ماهيت مستقلي قاياگر جبائي

زند تا فرشتگان بدان تي ميها و علاماخدا به قلوب كافران نشانه گويدمي ،تقليل داده

ها تأثيري بر ايمان اما اين نشانه ؛آورندها ايمان نميوسيله بدانند كه دارندگان اين نشانه

اين تحليل نيز  .(همان)اي دارند كاركرد نشانهصرفاً نياوردن ندارد و آوردن يا ايمان

است و آن را ل قاي» طبع«يني و نتيجه ملموس براي نيست؛ زيرا قرآن آثار ع درست

در اين آيه با » طبع«. اولين نتيجه داندمييك فعل براي نشانداري قلب كافران نصرفاً 

در » لايسمعون«تفريع از طبع است. مقصود از » فاء«بيان شده كه » فهم لايسمعون«تعبير 

اين بخش مانند وقر در اذن نيست؛ يعني مقصود اين نيست كه در ابزار حسي خللي 

بلكه مقصود اين است كه بعد از ايجاد خلل در  قلب، كاركرد معرفتي  ،تپديد آمده اس

ولي اين كاركرد معرفتي به اذُُن ربطي ندارد و گوش به عنوان  شود؛ميانسان دچار خلل 

را به حوزه ايمان و » فهم لايسمعون« فخر رازي. دهدميابزار حسي كار خود را انجام 

لايقبلون، و «گفته است تفسير آن عبارت از كاركرد ايماني قلب مرتبط دانسته و 

طبق اين تفسير كاركرد  .)٣٢٣، ص١٤ج(فخر رازي،  است» لايتعظون، و لاينزجرون

 ؛و ربطي به حوزة معرفت ندارد شودمياختلالي طبع مستقيم به حوزة ايمان مرتبط 

اين در كاركرد معرفتي است، با » فهم لايسمعون«كه نماي اوليه و اصلي در درحالي

التعبير باشد؛ زيرا بر اساس قاعده اصالت نيز مرتبط» سمع«ويژگي كه بايد اين كاركرد با 

سازي خاصي است. اينكه قرآن حاكي از مفهوم شود،مياي كه در قرآن انتخاب هر واژه

از تعبير » لايؤمنون، لايقبلون، لايتعظون، لاينزجرون، لايعلمون، لايعقلون«به جاي تعبير 
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سازي متناسب با اين واژه به اين منظور است كه از مفهوم استفاده كرده،» نيسمعولا«

به حوزه ايمان مرتبط است، بايد » فهم لايسمعون«نمابرداري كند. اگرچه نمابرداري 

نكردن در رتبه دوم قرار دارد و خلل معرفتي در نياوردن و قبولتوجه داشت كه ايمان

  . شودمي مرتبه اول. اين خلل سبب عدم ايمان

  سوره اعراف ١٠١نمابرداري آية ل) 
نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبائِها وَ لَقَدْ جاءَتْهمُْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانُوا لِيؤُْمِنُوا بِما  تِلْكَ الْقُرى«

  .)١٠١(اعراف: »  قُلُوبِ الْكافرِينَ  كذََّبوُا مِنْ قَبْلُ كذَلِكَ يَطبَْعُ اللَّهُ عَلى

هايي دارد كه اما تفاوت ؛اين آيه نيز از ساختاري شبيه به آيه قبلي برخوردار است

سازي بر عامليت كافران و گذارد. كانون توجه در اين مفهومسازي آن اثر ميدر مفهوم

در ساختار آيه اين » كذلك«طبع برقرار است. استفاده از تعبير فرايند فعل آنان در تأثير 

كه گويا فعل جديدي در امر طبع جز افعال كافران رخ  دهدميشان سازي را نمفهوم

  نويسد:در اين باره ميطباطباييعلامه  و طبع همان فعل كافران است.  دهدمين

هاى كفار مهر چنين بر دلخداوند اين«فرمايد: مقصود از اين جمله كه مى

بل آنها را در اين است كه خداوند صفت تكذيب انبيا و لجاجت در مقا »زندمى

هايشان راسخ و جايگزين كرده، به طورى كه ديگر جايى براى قبول و دل

يت آن مشغول به ضد در آن نمانده، چون همه ظرف يرفتن دعوت انبياپذ

  .)٢٥٨، ص٨، ج١٣٧٤طباطبايي، ( دعوت آنان است

. در صدر آيه سخن كندميسازي صدر اين آيه به فهم بهتر اين بخش كمك مفهوم

ولى آنها بر  ؛يقين فرستادگانشان بر آنها دلايل روشن آوردندبه«اين مطلب است كه  از

اين گونه خداوند  .ايمان بياورند ،آن نبودند كه به آنچه پيش از آن تكذيب كرده بودند

كاملاً به بيان ديگر ادله براي آنان  .»نهدهاى كافران مهر (قساوت و نافهمى) مىبر دل

 ؛آن موضع منفي داشتنددر قبال فران از اول تكذيب كرده بودند و روشن بود، ولي كا

  طبع بر قلب است. فرايند آورند. اين همان پس ايمان نمي

در اين آيه كانون توجه بر اين استوار است كه نقش كافران و اعمالشان در عدم 

 نها بازطبع نيز به فعل آفرايند رو تفسير فاعليت خدا در  اين از ؛ايمان برجسته شود
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نيز در همين جهت است؛ يعني » نطبع«به جاي » يطبع الله«. استفاده از عبارت گرددمي

. كندميخدا در صحنه روايت نيست و به اين وسيله برجستگي فاعليت خود را كم 

نمابرداري وصف كافران به اين  شودمينيز سبب » قلوب الكافرين«علاوه بر اين عبارت 

جاي اينكه از ضمير استفاده كند از وصف كافران استفاده شده امر كمك كند؛ يعني به 

است كه بدين وسيله نمابرداري كافران به عنوان صاحبان قلب به عنوان مشعر بر عليت 

. البته در اين ساختار نمابرداري از فاعليت دهدمينقش آنها را در طبع نماي بيشتري 

  گيرد.نمابرداري در رتبه آخر قرار مي تر از نمابرداري قلب است؛ يعني قلب درخدا مهم

  يونس ٧٤نمابرداري آية م) 
قَوْمهِِمْ فَجاؤُهُمْ بِالبَْيِّناتِ فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كذََّبُوا بِهِ مِنْ  ثمَُّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلاً إِلى«

  .)٧٤(يونس: » قُلُوبِ الْمعُْتدَينَ  قَبْلُ كَذلِكَ نَطْبَعُ عَلى

سورة اعراف است و  ١٠١اين آيه هم از نظر سياق و هم از نظر ساختار مشابه آيه 

  تنها در دو جهت با آيه قبل متفاوت است:

استفاده كرده است.  »نطبع«از  »يطبع الله«. تفاوت اول در اين است كه به جاي ١

ت از اعراف صحب ١٠١اين استعمال با صدر آيه سازگار است. در صدر آيه مانند آيه 

معين » نا«كننده در اين آيه با ضمير فاعلي ارسال پيامبران است؛ با اين تفاوت كه ارسال

استفاده » بعثنا«به عبارت ديگر خدا در صحنه روايت حضور دارد و از فعل  ؛شده است

سوره اعراف خدا به عنوان راوي غير حاضر در صحنه  ١٠١ولي در آيه  ،كرده است

  يز همين سياق حفظ شده است. لذا در ذيل آيه ن ؛است

بنابراين در اين آيه لازم بود اين ويژگي حفظ شود و برجستگي فاعليت خدا ديده 

اين برجستگي به اندازه نقش عامليت  ،گونه كه در آيه پيش گفتيم شود. البته همان

  طبع نيست.فرايند انسان در 

اده شده است. اين استف» قلوب المعتدين«از تعبير » قلوب الكافرين«. به جاي ٢

؛ كندميرا مشخص  زنجيره علّيتفاوت در نمابرداري بخش ديگري از نمابرداري در 

  يعني تجاوزگري در طبع نقش دارد.
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را بيان  آغاز كلمهتا  آيه سازيدر اين آيه نتيجه طبع بيان نشده است و مفهوم

. البته مشخص در متن بيان نشده است دهد،مي، ولي اينكه بعد از آن چه رخ كندمي

  .شودميمنجر به ترك ايمان  ،است نتيجه طبع هرچه باشد

  روم ٥٩نمابرداري آية  ن)
  .)٥٩(روم: »  قُلُوبِ الَّذينَ لا يَعلَْمُونَ  كَذلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلى«

سوره اعراف دارد و  ١٠١اين آيه از نظر ساختار و محتوا شباهت بيشتري به آيه 

با آن متفاوت است و اين نيز به خاطر سياق آيات » ب الذين لايعلمونقلو«تنها در تعبير 

در  زنجيره علّياست كه در اين سوره بيشتر جهت جهل و نقش آن در طبع به عنوان 

  كانون توجه است. 

  غافر  ٣٥نمابرداري آية  س)
قْتاً عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ الَّذينَ آمنَُوا آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلطْانٍ أَتاهُمْ كبَُرَ مَ الَّذينَ يُجادِلوُنَ في«

  .)٣٥(غافر: » كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ  كَذلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلى

با آيات پيشين شبيه است. تفاوت اصلي اين آيه در » يطبع الله«اين آيه در جهت 

كه به جاي قلوب المتكبرين و الجبارين از است » كُلِّ قَلْبِ مُتَكبَِّرٍ جَبَّارٍ «استفاده از تعبير 

ها خدا به خاطر آنها به قلب شودمييعني فعلي كه سبب  ؛اين تعبير استفاده شده است

بلكه كانون  ،مهر بزند تكبر و جباريت است. در اين آيه نيز نتيجه ختم مورد نظر نيست

نتيجه طبع بيان  لّيزنجيره عيعني در  ؛آن در طبع استتأثير توجه به كاركرد انسان و 

  نشده است. 

  ساختار فعل ماضي معلوم در نمابرداري طبع ع)
إِنَّمَا السَّبيلُ علََى الذَّينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَ همُْ أغَْنِياءُ رَضُوا بِأَنْ يَكوُنُوا معََ الْخَوالِفِ وَ طَبعََ «

  .)٩٣(توبه: » قُلوُبهِِمْ فَهُمْ لا يَعلَْمُونَ  اللَّهُ عَلى

  در اين آيه سه بخش وجود دارد: 

  ؛الف) مسيرپيما كه الله است

  ؛ب) مرزنما كه قلب است
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مرحله اول فعل خارجي منافقان كه  :كه در دو مرحله نمود دارد زنجيره علّيج) 

حذف نيز كاملاً البته  ؛در حاشيه استكاملاً اي براي فاعليت خداست. اين بخش مقدمه

فهم لا «طبع است كه در بخش پايان آيه با عبارت نشده است. مرحله دوم نتيجه 

سازي اين آيه دو ساختار نحوي و سياقي را دخيل آمده است. در مفهوم» يعلمون

  كنيم.مي

از لحاظ ساختار كلي و مسيرپيما و  شود،مياي كه با فعل ماضي ساختاربندي جمله

ن از رفتار منافقاني مرزنما مانند فعل مضارع است و فاعل مسيرپيماست. در سياق سخ

. نتيجه اين است كه كندمياند. قرآن نتيجه اين كار را بيان است كه از جنگ تخلف كرده

نهد. فعل خدا مستقل و بر قلب آنها مهر مي شودميخدا به صورت مستقيم وارد عمل 

است و با فعل و اوصاف منافقان در ارتباط است؛ يعني خداوند بر قلبي كه وصف نفاق 

گونه  ، مهر نهاده است. اثر اين فعل تمام شده و ترديدي در آن نيست. نتيجه ايندارد

فهم لا «لذا قرآن از تعبير  ؛شوندن است كه منافقان در منابع معرفتي دچار خلل ميآطبع 

تر است و اگر به عام» فهم لايسمعون«. اين تعبير از تعبير كندمياستفاده » يعلمون

الشعاع طبع اشيم، بايد بگوييم كه تمام منابع معرفتي بيروني تحتالتعبير پايبند باصالت

اي باشد كه انسان از تمام طبع الهي به گونه شودمييعني نفاق سبب  ؛گيردالهي قرار مي

بهره شود. استفاده از صيغه ماضي نشان از اين دارد كه اين منابع معرفتي بيروني بي

  افقان در اين حد است. خصوصيت تثبيت شده است. طبع بر قلب من

  طبع بر قلب منافقان ٤شكل 

  .)١٠٨(نحل: » قُلُوبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أَبْصارِهِمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ  أُولئِكَ الَّذينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلى«

پردازد. العمل خدا نسبت به رفتار آنها ميسياق اين آيه به مباحث كافران و عكس

ران طبق آيات قبل اين است كه زندگي دنيا را به زندگي اخروي ترجيح ويژگي كاف

كه بر قلب، سمع و كند ميهايي را چنين بيان اند. قرآن رابطه خدا با چنين انسانداده

سازي اين آيه و رابطه طبع بر قلب مفهوم طباطبايينهد. علامه ابصار اين افراد مهر مي
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  :كندميخوبي بيان و سمع و ابصار را به

قراردادن آن و نوميدى از براى اينكه اينان به خاطر اختيار زندگى دنيا و هدف

باره دل از آن زندگى شستند و درنتيجه حس اهتدا به سوى زندگى آخرت يك

و شعور و عقلشان اسير در چارچوبه ماديات شد و ديگر به ماوراى ماده كه 

 ،ه آنچه مايه عبرتشان استتوجهى ندارند و ديگر ب ،همان زندگى آخرت است

هايى كه شنوند و به ادله و حجتنگرند و آنچه را مايه اندرزشان است نمىنمى

ها و كنند. پس اينان دلكند فكر و تعقل نمىشان مىبه سوى آخرت راهنمايي

ها و چشمانشان مهر خورده و بسته شده و ديگر آنچه ديگران را به سوى گوش

كلى كند و بهر دل و گوش و چشم آنان راه پيدا نمىشود، دآخرت رهنمون مى

طباطبايي، ( دهنداى را هم نمىودن چنين ادلهند و احتمال بااز آن ادله غافل

  .)٥١١، ص١٢، ج١٣٧٤و  ٣٥٥- ٣٥٤، ص١٢، ج١٤١٧

معتقد است ماهيت طبع در آيه قبل بيان شده و آن همان عدم  طباطباييعلامه 

درواقع طبع رخ داده  كند،ميين كه خدا كافران را هدايت نهدايت الهي است؛ يعني هم

البته اين برداشت با اصول  .)٣٥٥، ص١٢ج(همو، است و طبع فعل جديدي نيست 

گريزي آنها دو كاركرد شناختي همخوان نيست و فعل كافران و دنيادوستي و آخرت

اساس اين آيه  دارد: يكي عدم هدايت الهي و ديگري طبع بر قلب و سمع و ابصار. بر

ين جهت است كه ه ازند؛ اين تنوع بخداوند علاوه بر قلب بر سمع و ابصار نيز طبع مي

و معرفتي  دهدميقلب هم كاركرد تعقلي خود را در توليد معارف جديد از دست 

. اين دهدمياز دست  ،و هم ابزار حسي را كه مقدمه اين كار استكند ميجديد توليد ن

بن عمار قال: سمعت عن إسحاق «: سازگار است اسحاق بن عمارايت سازي با رومفهوم

سمع و عرف  فمن أراد به خيراً - كان يدعو أصحابه اللهإن رسول يقول  أباعبدالله

 أُولئِكَ"هو قوله: و  - طبع على قلبه فلايسمع و لايعقل و من أراد به شراً  - ما يدعوه إليه

، ١٣٨٠عياشي، ( »"قُلُوبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أَبْصارِهِمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ  عَلى اللَّهُ طَبَعَ الذَِّينَ

  .)٢٧٣ص ،٢ج
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  طبع بر قلب كافران ٥شكل 

با اين تفاوت  شود،مينيز ديده   محمدسورة  ١٦سازي در آية شبيه همين مفهوم

در آيه آمده است و طبع بر تنها طبع بر قلب  ثانياً  ؛نتيجه طبع بيان نشده است كه اولاً 

  سياق آيه در مورد منافقان است. ثالثاً  است؛سمع و قلب نيامده 

وَ مِنْهُمْ مَنْ يَستَْمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالُوا لِلذَّينَ أُوتُوا العِْلْمَ ما ذا «

در ذيل اين  .)١٦(محمد: » هِمْ وَ اتبََّعوُا أَهوْاءَهُمْ قُلوُبِ قالَ آنِفاً أُولئِكَ الَّذينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلى

  *آيه روايتي وجود دارد كه با روايت قبلي مشابهت دارد.

طبع به صورت ماضي تنها در مورد دو گروه كافران و منافقان به كار رفته و نتيجه 

  آن غفلت است.

  ساختار جمليه فعليه مجهول در نمابرداري طبعف) 
گيرد و مفعول در جايگاه ول بر محوريت مفعول شكل ميساختار جمله مجه

است فرايند عنصر فعل يا همان ترين مهمبعد از مفعول  .گيردمسيرپيما (متغير) قرار مي

  .شودميو فاعل به عنوان مرزنما (ثابت) لحاظ 

  .)٨٧(توبه: » قَهُونَقُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْ رَضُوا بأَِنْ يَكُونُوا معََ الْخَوالِفِ وَ طُبِعَ عَلى«

  .)٣(منافقون: » قُلوُبِهمِْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ  ذلِكَ بأَِنَّهُمْ آمَنوُا ثُمَّ كَفَرُوا فطَُبِعَ عَلى«

به با واسطه (علي قلوبهم) هسته و مسيرپيماست و در كانون در اين آيات مفعول

طبع فرايند ناظر به پايان  زنجيره علّي) و در مرتبه بعد فرايندتوجه است و سپس مسير (

. البته اين بخش شودميگيرد و درنهايت بخش آغازين زنجيره مطرح در منظر قرار مي

. شودمينيست، بلكه از آيات قبلي اين بخش افزوده » طبع علي قلوبهم«در خود عبارت 

                                                
هِ خَيْراً سَمِعَ وَ عَرفََ مَا كَانَ يَدعُْو أَصحَْابَهُ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِ اللَّهِ قاَلَ جَابِرٌ: وَ سمَِعْتُهُ يقَُولُ: إِنَّ رَسُولَ *

حَتَّى " - عَزَّ وَ جَلَّ -قَولُْ اللَّهِ يَدْعوُهُ إِلَيْهِ، وَ منَْ أَراَدَ اللهَُّ بِهِ شَراًّ طَبعََ عَلَى قَلبِْهِ، فَلَايَسْمَعُ وَ لَايَعقِْلُ، وَ ذَلِكَ 

وَ قَالَ:  "قُلُوبِهِمْ عَلى اللَّهُ طَبَعَ الَّذِينَ ا ذا قالَ آنفِاً أُولئِكَإِذا خَرجَوُا مِنْ عِندِْكَ قالوُا لِلذَِّينَ أوُتُوا الْعِلمَْ م

 "وَ لا تُسْمِعُ الصمَُّّ الدُّعاءَ إذِا وَلَّوْا مدُْبِرِينَ وَ ما أَنتَْ بِهادِي الْعُمْيِ عنَْ ضَلالَتِهِمْ إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى"

 ).٢٢٢ش، ص١٣٨١ق/ ١٤٢٣عده اى از علماء،  /٨٠(نمل: 
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لذا طبع را به صورت  ؛فاعليت ديده نشودفرايند نوعي در بهخدا خواهد اين آيه مي

خواهد فاعل در كه گوينده ميرود ميآورد. فعل مجهول در جايي به كار هول ميمج

كارگيري فعل مجهول تلاش بر اين حاشيه باشد و ديده نشود يا به عبارت ديگر با به

  است كه به جاي فاعل مفعول برجسته شود. در اين آيه نيز اين اتفاق رخ داده است.

و نتيجه طبع در حوزة معرفتي ظاهر  دشوميحاصل اينكه نفاق منجر به طبع 

و آن عدم تفقه است. تفقه يكي از كاركردهاي معرفتي قلب است؛ يعني قلب  شودمي

  . دهدميبعد از دريافت معارف، نوعي سنجش بر آن انجام 

بر اثر طبع هر نوع تعقلي  دهدمينشان » فهم لا يفقهون«شايد به نظر بيايد تعبير 

و هيچ معرفت  دهدمياساساً كاركرد معرفتي خود را از دست و قلب  شودميغيرممكن 

؛ اما بايد توجه داشت كه شودميو راه ايمان نيز بسته  شودميجديدي در قلب توليد ن

 سازي آيه دقيقاًلذا براي اينكه مفهوم ؛نماي خاصي دارد» فقه«التعبير طبق قاعده اصالت

گذارد، وني قلب تا چه اندازه اثر ميمشخص شود و تعيين گردد كه طبع در كاركرد در

  شناسي اجمالي از فقه ارائه دهيم.لازم است مفهوم

  شناسي فقهمفهومض) 
فقه در قرآن دو كاربرد اصلي دارد. در معناي عام، فقه هم شامل آيات تكويني و آيات 

. البته اين برداشت اوليه است، ولي دقت گرددميانفسي و هم شامل متون و كلمات 

  كه بايد بين منبع و محتوا فرق بگذاريم.  رساندميتر ما را به اين نتيجه بيش

مثلاً  ؛امور تكويني است ،گيرددر برخي آيات محتوايي كه تفقه بر آنها صورت مي

] گفتند ؤمنانو [به م رًا  لَّوْ كاَنُواْ يفَْقَهوُنَ:وَ قَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فىِ الحَرِّ  قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَ «

بگو آتش دوزخ در حرارت و گرمى بسيار  ،در اين گرما [براى جهاد] بيرون نرويد

وَ هُوَ الَّذِى أَنشَأَكمُ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ «؛ )٨١(توبه: » فهميديدتر است، اگر مىسخت

او كسي است كه شما را از يك نفس  الاْيَاتِ لِقَومٍْ يفَْقَهوُنَ: فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ  قَدْ فصََّلنَْا

ما آيات خود را براي كساني كه  ،آفريد. برخي از شما پايداريد و برخي ناپايدار

  . )٩٨(انعام: » تفصيل داديم ،فهمندمي
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در اين آيات فقه بر فهم آيات تكويني اطلاق شده است. با توجه به اين آيات 

تفصيل كند. خداوند اين آيات را بهميكه اين آيات زمينه فقه را فراهم  شودميمشخص 

ها آن را فهم كنند. البته در اين دو مورد اگرچه موضوع تفقه امور تا انسانكند ميبيان 

  اگرچه موضوع تفقه امور تكويني باشد. ،تكويني است، منبع دريافت معرفت سمع است

ه حديث ب است كه فقه نسبت به قول يااي سازي قرآن به گونهدر مواردي مفهوم

به قوم خود امر به   شعيبمثال در سوره هود آمده زماني كه  رايب ؛كار رفته است

 فْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ:قَالُواْ يَاشُعَيْبُ مَا نَ«استغفار و توبه كرد، قوم او در مقابل چنين گفتند: 

. در اين آيه )٩١(هود: » فهميمما نمي ،زنيهايي كه مياي شعيب بسياري از اين حرف

نيز   موسيفقه بر فهم قول اطلاق شده است. مانند اين سخن در كلمات حضرت 

* وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانىِ * وَ يَسِّرْ لىِ أَمْرِى * قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لىِ صَدْرِى : «استآمده 

ارم را برايم آسان گردان ام را گشاده كن و كگفت: پروردگارا سينه ]موسى[ يَفْقَهُواْ قَوْلى:

از   موسيدر اين آيات  .)٢٨-٢٥(طه:  »و گره از زبانم بگشاى تا سخنان مرا بفهمند

خواهد در كنار شرح صدر، امر او را آسان كند و عقده از زبان او خداوند متعال مي

گونه نيست كه مخاطبان اين دو  بگشايد تا سخنش فقه و فهم شود. در موارد فوق اين

كردند، بلكه هدف بيان اين مطلب است كه آنان بر ظاهر سخن آنان را ادراك نميپيام

  كردند.باطن سخن پيامبر را درك نمي ،سنجيدندهرچه با عقل خود مي

نسبت به تعبير حديث  شود،مياز مواردي كه واژه فقه بر كلام، سخن يا قول اطلاق 

  .)٧٨(نساء: نيز در قرآن آمده است 

در  شود،ميگرچه فقه گاهي بر آيات تكوين و آيات انفس اطلاق به طور خلاصه ا

همين موارد نيز كلام به عنوان منبع يا ابزار معرفت مدخليت دارد. البته در همه موارد 

  .شودميفقه قلب به معرفت ديني منجر 

دو مرحله دارد:  گردد،ميگفته علمي كه از طريق فقه حاصل در تمامي موارد پيش

كارگيري عقل و عبور از ظاهر به ه با قول و فهم ابتدايي آن و دوم بهنخست مواجه

) مراد از فقه فهم (قَالُواْ يَاشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ  هود ٩١براي نمونه در آيه  ؛باطن
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بلكه مقصود اين است كه پس از تعقل، محتواي سخن را مطابق  ،ابتدايي قول نيست

بايد توجه داشت  *اند.مؤيد اين نكته دانند،مييم. آياتي كه فقه را كار قلب يابعقل نمي

بر اين اساس انسان با گوش خود سخن و  تر از سمع است.كاركرد معرفتي قلب عميق

ولي فهم عميق و باطن قول كار  ؛آوردشنود و فهم ابتدايي از آن به دست ميقول را مي

به عبارت ديگر فقه به عبور از فهم بسيط  گردد؛ميتعقل حاصل فرايند قلب است كه با 

فِي  جعَْفَرٍ عَنْ أَبِي«گونه كه در روايت  ؛ همانگرددميبه فهم همراه با تعقل اطلاق 

در مورد سخن   باقرامام  :أَيْ طَبَعَ اللَّهُ علََيْهَا فَلَا تَعْقِلُ  "لَهُمْ قُلُوبٌ لا يفَْقَهوُنَ بِها" قَوْلِهِ

هاي فرمود يعني خداوند بر قلب ،"كنندهايي كه با آنها تفقه نميبراي آنان قلب"ه خدا ك

تفقه به تعقل معنا شده  .)٢٤٩، ص٢، ج١٣٦٧(قمي، » كنندپس تعقل نمي ،زندآنان مهر مي

  صادقتفاوت ميان فقه و سمع و قرابت فقه به عقل در روايت زير از امام  است.

  و ابزار سمع اذن شمرده شده است: ل تفقه و تفهم قلبمشهود است؛ زيرا ابزار تعق

فَمِنْهاَ [الجوارح] قَلبُْهُ الَّذِي بهِِ يَعْقِلُ وَ يَفقْهَُ وَ يَفْهمَُ وَ هوَُ أَمِيرُ بدََنِهِ الَّذِي لَا تَرِدُ 

تَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَ أُذُنَاهُ الْجوََارِحُ وَ لَا تَصدُْرُ إِلَّا عَنْ رأَْيهِِ وَ أَمرِْهِ وَ مِنْهَا عَيْنَاهُ اللَّ 

از جمله جوارح قلب اوست كه به واسطه آن تعقل و تفقه و  :اللتََّانِ يَسمَْعُ بهِِمَا

و قلب امير بدن اوست كه هيچ عضوي كاري نكند مگر به رأي و كند ميفهم 

 بيند و دو گوش او كه با آنهافرمان او و از جمله دو چشم اوست كه با آنها مي

  ).٣٣، ص١، ج١٣٦٣شنود (كليني، مي

 ابوهلال عسكري. از جمله كندميدانان نيز اين نكته را تأييد برداشت برخي لغت 

» فقه علم به مقتضاي كلام همراه با تأمل است: «گويدميدر فرق ميان فقه و علم 

ب از طريق به علم غاي فقه را رسيدن مفرداتنيز در  راغب .)٨٠ابوهلال عسكري، ص(

  .)٦٤٢(راغب،  داندميعلم ظاهر 

                                                

)؛ وَ منَْ أظَْلمَُ ٢٥آذانِهِمْ وَقْراً (أنعام:  قلُُوبِهِمْ أكَِنةًَّ أنَْ يَفْقَهُوهُ وَ في وَ مِنْهُمْ منَْ يَستَْمعُِ إِليَْكَ وَ جَعلَْنا عَلى *

قُلوُبِهِمْ أَكِنةًَّ أنَْ يَفْقَهُوهُ (كهف:  ا جَعلَْنا عَلىمِمنَّْ ذكُِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَأَعْرضََ عَنهْا وَ نَسيَِ ما قَدَّمَتْ يَداهُ إنَِّ

وَ لَقَدْ ذَرأَْنا لِجهََنَّمَ كَثيراً ) ٣مْ لا يَفْقَهُونَ (منافقون: قُلُوبِهِمْ فَهُ  )؛ ذلِكَ بِأَنَّهمُْ آمَنُوا ثمَُّ كَفَرُوا فطَُبِعَ عَلى٥٧

    ).١٧٩: (اعراففْقَهُونَ بِها مِنَ الجِْنِّ وَ الْإِنْسِ لَهُمْ قُلوُبٌ لا يَ 
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زباني دارد؛ يعني محتواي آن به  منشأحاصل اينكه فقه نوعي خردورزي است كه 

و نتيجه طبع اين است كه قلب منافقان اين  شودميوسيله كلام و سمع به قلب منتقل 

  دهد. كاركرد را از دست مي

ر اثر طبع بست كه قلب تنها در صدد بيان اين ا سازيمفهومم اين يكن تأكيدبايد 

گونه تعقل  هاي وحياني تعقل كند و نافي هرتواند روي سخنان پيامبران و آموزهنمي

نيست؛ زيرا ممكن است محسوسات ديگر يا معقولات ديگري باشد كه منشأ آنها سمع 

  نباشد يا حتي منشأ فطري يا شهودي داشته باشد.

  طبع بر قلب منافقان ٦شكل 

  گيرينتيجه
سخن از اين است  ،م مواردي كه طبع بر قلب با صيغه مضارع استعمال شده استدر تما

كنند. قرآن اين هاي وحياني و دعوت پيامبران مقاومت ميكه افرادي در مقابل آموزه

ياد » كافران، جاهلان ـ لايعلمون ـ معتدين، متكبرين و جبار«افراد را با عناويني مثل 

طبع است؛ فرايند ون توجه بر فاعليت و دخالت انسان در و در اكثر اين آيات كانكند مي

از فعل انسان شروع و در  ،طبع را به صورت يك زنجيره ترسيم كنيمفرايند يعني اگر 

يابد. در غالب اين و درنهايت نتيجه طبع ظهور مي شودمياستمرار آن فعل خدا ديده 

طبع خدا در درجه دوم است و سپس  زنجيره علّيآيات تمركز بر فاعليت انسان در 

ولي نتيجه اين دو فعليت بايد با هم ديده شود. هم نقش انسان و هم  شود؛ميديده 

نقش خدا در يك سطح و در كنار هم مطرح شده است نه به بيان فلسفي دو فاعل هم 

گونه كه انسان در  عرض در كار باشد، بلكه به نگاه عرفي و زباني. در اين نگاه همان

نقش مستقيم دارد و فرايند طبع آن مستقيماً نقش دارد، خدا نيز در اين قلب خود و 

كردن مقدمات باشد. فاعل است نه اينكه فاعليت خدا به صورت فراهم و مباشرتاً  واقعاً 

طبع فرايند بر نقش انسان در  تأكيدسوره اعراف در ساير موارد،  ١٠١البته جز در آيه 

  خود او كند.است تا نتيجه عمل انسان را متوجه 
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هايي كه در كل افعال مضارع وجود دارد، سنت الهي در سازييكي ديگر از مفهوم

آيد كه طبع است كه ارتباط مستقيم با افعال انسان دارد. از اين سنت الهي چنين بر مي

طبع الهي به تناسب افعال بندگان شدت و ضعف دارد و ممكن است بر قلب يك نفر از 

  ده شود. جهات گوناگون مهر ز

به اين معنا  ؛هاي وحياني داردنتيجه طبع در اين سنت الهي ارتباط مستقيم با آموزه

ديگر انسان نتواند از منبع معرفت وحياني استفاده كند و  شودميكه طبع بر قلب سبب 

هاي معرفتي و ايماني نيست؛ يعني در طبع طبع به معناي ناكارآمدي قلب در تمام عرصه

ولي منابع ديگر مثل فطرت،  شود؛ميتنها يك منبع از دسترس قلب خارج الهي تنها و 

  يي خود را دارند.اعقل، شهود، حس هنوز كار

  طبع بر قلبفرايند شكل 

ت يبه طوري كه عامل شود؛ميها حاصل ر اثر كردار انسانبدر صيغه مجهول طبع 

قلب در جهت تفقه يعني  شود؛مينتيجه آن در عدم تفقه معين  شود؛ميمطرح ن اصلاً 

  البته توليد معرفت در جهات ديگر مانعي ندارد. دهد؛ميكاركرد خود را كامل از دست 

طبع بر قلب به اين معناست  .درمجموع طبع بر قلب با عدم هدايت متفاوت است

هاي وحياني با نقصان و كه قلب در دريافت و توليد معارف جديد در مواجهه با آموزه

اما چون معارف ديگر و ابزارهاي ديگر معرفتي هنوز در قلب  ؛استناكارآمدي مواجه 

  ها كاركرد خود را از دست نداده و راه هدايت باز است.هستند، قلب در تمام جنبه
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  و مآخذ نابعم
  .قرآن كريم *

 قيق دفتر انتشارات اسلامى جامعهتح ؛اللغوية الفروق ؛ابوهلال عسكري .١

دفتر انتشارات اسلامى  :قم، ١چ ؛الله بياتم بيتتنظي و مدرسين حوزه علميه قم

 ق.١٤١٢ى مدرسين حوزه علميه قم، جامعه

تحقيق دكتر احمد  ؛شرح الاساس الكبير ؛احمد بن محمد بن صلاح شرفي .٢

 ق.١٤١١، الحکمة اليمانية، صنعاء: دار ١؛ چعارف

 ؛قبسات، »ماهيت و جايگاه قلب در عرفان اسلامي« ؛جداري عالي محمد .٣

 .١٣٨٨زمستان  ،٥٤ش ،١٤س

: دار احياء بيروت، ٣چ ؛مفاتيح الغيب ؛رازي، ابوعبدالله محمد بن عمرفخر  .٤

 ق.١٤٢٠، التراث العربى

 .١٣٩٠، سمت :تهران ؛شناسي شناختيدرآمدي بر زبان ؛راسخ مهند، محمد .٥

مكتبة ؛ تهران: المفردات في غريب القرآن ؛راغب اصفهاني حسين بن محمد .٦

 .١٣٦٢، المرتضوية
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